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 تأملی انتقادی در روایت کتاب 
 های شناخت از ایدالیسم استعلایی لایه بن

 1مصطفی زالی

 چکیده

ای  است. آموزه از ایدالیسم استعلایی های شناخت لایه بناین مقاله، بازخوانی انتقادی روایت کتاب  هدف از
هرای   نفسه که برر سرر سفسریر آن اریران     برانگیز در فلسفۀ کانت، ناظر به نسبت میان پدیدار و شیء فی مناقشه

ای کره برخری ایرن     دارد؛ بره گونره  سفسیری گوناگونی شکل گرفته است و نزاع پیرامون آن سا به امروز ادامه 
دانند. در مقابل برخی دیگر این سمرایز   شناختی و ناظر به دو نحوۀ لحاظ شیئی واحد می سمایز را سمایز معرفت

دانند؛ در این گروه دوم برخری ایرن سمرایز را مسرتلزم سحقرا اشریا در دو ا ران         را سمایزی واودشناختی می
رخی دیگر این سمایز را ناظر به دو دستۀ متفاوت از صفات شیئی واحرد  ا ان( و ب ­متفاوت دانسته )سفسیر دو

ای، پس از بررسی سفاسیر گوناگون ناظر به این  دانند؛ در این نوشتار با استفاده از روش سحلیلی و کتابخانه می
دالیسرم  گیرد. مطابا خوانش ایرن کتراب، ای   ها مورد سأمل انتقادی قرار می لایه آموزۀ کانت، روایت کتاب بن

ها، یکسره با مبانی کانرت ناسرازگار    نفسه و سأثر ساحت شناخت از آن استعلایی یعنی قول به واود اشیای فی
های این نوشتار حاکی از آن است که اولاً سفسریر ایرن کتراب از ایرن آمروزه، در زمررۀ        است. درن ایت یافته

ناسانه، این سفسیر در چارچوب فلسفۀ کانرت،  ش های متأخر کانت ا ان است، اما با نظر به پژوهش ­سفاسیر دو
 سفسیری سازگار و قابل دفاع است.

 های شناخت. لایه بن  ا ان، ­نفسه، پدیدار، سفسیر دو کانت، شیء فی های کلیدی: واژه
  

                                                                                                                                        
 (m.zali@ut.ac.irاستادیار، گروه فلسفه، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه س ران، س رران، ایرران )   .1

 نویسندۀ مسئول.

mailto:m.zali@ut.ac.ir


 99...      های شناخت از  لایه تأملی انتقادی در روایت کتاب بن

A Critical Reflection on the Interpretation of Transcendental Idealism in 

Substrata of Knowledge 

Mostafa Zali1 

Abstract 
The aim of this investigation aim is the critical review of interpretation of 

transcendental idealism based on the book Substrata of Knowledge. Transcendental 

idealism is one of the controversial theses in Kant's philosophy concerning the 

relation between the appearance and the thing-in-itself and has become the source of 

various interpretive currents and the dispute about it continues; so that, some 

consider this distinction as an epistemological distinction and see it as two ways of 

considering a single object. Others, on the other hand, see this distinction as an 

ontological distinction; in the second group, some consider this distinction entail the 

realization of objects in two different worlds (two worlds interpretation) and others 

consider this distinction to refer to two different categories of single object 

attributes. In this article, using the analytical method, aftar reviewing the various 

interpretation concerning this Kant's philosophy, Substrata of Knowledge is 

critically and Library. According to this book, transcendental idealism, that is, the 

commitment to the existence of things-in-themselves and the effect of them on 

cognition, is completely incompatible with Kant's principles; finally this article 

shows that the interpretation of this Kants doctrine is among the two worlds 

interpretations; but, by reference to the recent Kantian studies, it will be shown that 

this interpretation is consistent and defensible in the framework of Kant's 

philosophy. 

Keywords: Kant, thing-in-itself, two-worlds interpretation, Substrata of 
Knowledge, appearan 
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 مقدمه
که مطابا سصرری  نویسرنده، حاصرل سردریس فلسرفۀ سطبیقری در       های شناخت  لایه بن کتاب

ای مسرالل اختصراد دارد کره مسرتقیم یرا       مقطع دکتری است به سأملاسی انتقادی حول پراره 
هرا و مسرالل ایرن کتراب      ند. برا مرروری برر سرفصرل    غیرمستقیم در پیوند با فلسفۀ کانت هست

سروان   سوان وحدسی را ذیل این مسالل یافت، چراکره مری   رغم سنوع و گستردگی آن، می علی
مساللی که  1بندی کرد. شناختی دسته ها را در دو قالب کلی مسالل منطقی و هستی سمامی آن

یع دارنرد و البتره برا سواره بره      ای دیرپا و ادبیات موضوعی وسر  در سنت فلسفۀ اسلامی، سابقه
سابقۀ سحصیلی مؤلف کتاب )سحصیل در حروزه و سر س ورود بره دانشرگاه(، دور از انتظرار      

ای سطبیقی، غالباً ناظر بره مسراللی باشرد کره      نیست که مواا ه با فلسفۀ کانت آن هم مواا ه
ای برا   ر زمانره امرا نویسرنده د   2هرا را در سرنت فلسرفۀ اسرلامی نیرز یافرت.       بتوان ردپایی از آن

پژوهری   رود که اریران غالرب برر کانرت     شناسانه به سراغ مسالل کانت می های هستی دغدغه
هرا نراظر بره ابعراد       نگریسته و دقت و گسترۀ پژوهش ا ان، از این وا ۀ نظر به فلسفۀ او نمی

                                                                                                                                        
شناسری   شناسری و هسرتی   البته مؤلرف خرود در سردوین کتراب، آن را در قالرب دو بخرش کلری شرناخت         .1

شناسری نراظر بره     ز فصولی است. مباحث بخش دوم یعنی هستیبندی کرده که هر بخش نیز مرکب ا طبقه
دو بحررث م ررم سررنت فلسررفۀ اسررلامی یعنرری علیررت و اصررالت واررود اسررت. امررا بخررش اول کرره سحررت   

پردازد: مسرالل منطقری )اصرل هوهویرت،      گذاری شده عمدساً به دو دسته از مسالل می شناسی نام شناخت
سازی،  ساللی ناظر به شناخت )ماهیت سجربه، کلی و کلیماهیت قضایای سالبه، قضیۀ معدوله، صدق( و م

ادراک عَرَض سن ا یا ادراک عرض و اوهر یا نومن و فنومن با هم، اسحاد عرالم و معلروم بره معنرای عرام      
ها را ناظر بره   سوان آن آن(؛ این قضایای دستۀ دوم گرچه به شناخت نامرسبط نیست، ولی در عین حال نمی

بندی متعارف آن )معرفت چیست یا آیا معرفرت براور صرادق مواره اسرت (       شناسی در صورت شناخت
شناسری علرم    دانست؛ بلکه این مسالل ناظر به طبیعت مواودیتی به نام علم یا به سعبیر دیگر ناظر به هسرتی 

رو باید سواه داشت که پرداختن به مساللی چون واود ذهنی، وحدت عالم و معلوم یا حتری   است؛ ازاین
گیررد   شناسی قرار مری  ایش مفاهیم کلی در ذهن، هرچند موشکافانه، همواره در ساحت هستیکیفیت پید

 شناسی در معنای متعارف آن ندارد. و نسبتی مستقیم با مسالل شناخت
شرمار   شناسی ایران شخصیتی م م بره  های کانت مرحوم دکتر احمد احمدی از حیث ساریخی نیز در پژوهش .2

ضروع رسرالۀ   وهشی متأخر، ایشان یکی از نخستین کسرانی اسرت کره در ایرران م    رود. مطابا گزارش پژو می
 متافیزیر  اخرلاق   بنیادگرذاری دکتری خود را به موضوع کانت اختصاد داد که محور آن سرامۀ کتراب  

منتشرر   (Kant in Teheran) کانت در س رران . این پژوهش سحت عنوان (۳2۵، د 2۰1۴)زایدل،  بوده است
هرای کرانتی در ایرران اختصراد دارد؛ ولری االرب سواره آن اسرت کره کتراب            ژوهششده و به بررسی پر 

ای نشرده اسرت، گرچره بره      از نظر نویسنده مغفول مانده و در این پرژوهش بره آن اشراره    های شناخت لایه بن
 های دکتری فراوانی اشاره شده که زیر نظر دکتر احمدی با موضوع فلسفۀ کانت نگاشته شده است. رساله
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ی هرا  این مسئله در نسبت با پژوهش 1شناختی فلسفۀ کانت، به اندازۀ امروز نبوده است. هستی
پژوهی، در نیمۀ دوم قررن بیسرتم،    شناسانه نیز دارای اهمیتی خاد است. ادبیات کانت کانت

برا انتشرار    1۹۸2برار در سرال    غالباً در سلطۀ خوانشی ضدمتافیزیکی از کانرت برود و نخسرتین   
، ابعاد متافیزیکی فلسفۀ کانت و پیونرد اندیشرۀ او برا فلسرفۀ     ۳از سوی کارل آمریکس 2کتابی

هرای   (. این گونره از پرژوهش  11، د 2۰1۸، ۴مورد سواه قرار گرفت )ویلاش پیشانقادی 
ادید بر محوریت متافیزی  برای ف م فلسفۀ کانت سأکید داشته و برخلاف اریان سفسیری 

کننرد.   شرناختی سلقری نمری    قبلی، پروژه فلسفۀ نقرادی کانرت را یر  پرروژۀ صررف معرفرت      
امرا   ۵کننرد.  قادی و کانرت نقرادی مشراهده مری    رو نوعی پیوستگی را میان کانرت پیشران   ازاین

هرایی برآمرده از سرنت     گیری این اریان ادید، برا دغدغره   نویسنده در فضای پیش از شکل
پژوهری   رود و از سوی دیگر، برخلاف مرو  ادیرد کانرت    فلسفۀ اسلامی به سراغ کانت می

ا مسرالل  سررین مواا رۀ کانرت بر     که غالباً کانرت را از منظرر دیالکتیر  عقرل محرم )م رم      
دهنرد، برر همران بخرش نخسرت منطرا اسرتعلایی         مورد سواه قرار می  متافیزی  کلاسی (

 شود و سواه چندانی به دیالکتی  استعلایی ندارد. متمرکز می
اما در همان بخش نخست منطا استعلایی )سحلیل استعلایی( نیز مساللی وارود دارد  

ال داشته باشد. یکی از ایرن مسرالل عبرارت    ای استلزامات متافیزیکی به دنب سواند گونه که می
نفسه؛ به زبان ساده، استلزام متافیزیکی این منازعره آن   است از: سمایز میان پدیدار و شیء فی

نفسه  است که آیا این سمایز مستلزم سع دی متافیزیکی به گونۀ خاصی از اشیا یعنی اشیای فی
شناختی است و در صورسی که این  رفتکه صرفاً به دنبال طرح ی  سمایز مع نیز هست یا آن

هرای مترافیزیکی دیگرری چرون      نفسه باشرد، پرسرش   سمایز مستلزم سع د واودی به شیء فی
ای کره در مواضرعی از    آید. مسرئله  ها با پدیدار به میان می نفسه و نسبت آن سرشت اشیای فی

                                                                                                                                        
(، ولری برا سواره بره پیشرگفتار      1۳۸۸منتشر شرد )زمسرتان    1۳۸۰در اواخر دهۀ  های شناخت لایه بناب کت .1

است. از این رو در زمان سردریس کتراب،    1۳6۰نویسنده، این کتاب حاصل سدریس ایشان در اوایل دهۀ 
 شناختی به فلسفۀ کانت در شرف سکوین بوده است. سوا ات هستی

 ب.1۹۸2آمریکس،  .2
3. Karl Ameriks 
4. Willasckek 

های اخیر کتب متنوعی با رویکرد سواه به استلزامات متافیزیکی فلسفۀ کانت سرألیف شرده اسرت     در سال .۵
؛ 2۰16؛ اسرتن،،  2۰1۵؛ اندرسرون،  2۰1۵شرود: ) آلایرس،    ها به برخی مروارد اشراره مری    که از میان آن

 (.2۰1۸ویلاش ، 
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امۀ نوشرتار کوشرش   نیز مورد سواه نقادانه قرار گرفته است. در اد های شناخت لایه بنکتاب 
های معاصر ناظر به این مسئله، مورد ارزیابی انتقادی قرار  شود این نقادی از منظر پژوهش می

شرناختی فلسرفۀ    هایی که در زمان ستبعات نویسرنده کتراب حرول ابعراد هسرتی      گیرد. پژوهش
 2رد.و سا به امروز نیز ادامه دا 1کانت، یا منتشر نشده یا در دسترس او قرار نداشته است

برانگیزسررین مسرالل    نفسه از مش ورسرین و مناقشه مسئلۀ سمایز میان پدیدار و شیء فی
فلسفۀ کانت است. مطابا سحلیل کانرت از شرناخت انسران، اشریا سن را آن گونره بره شرناخت         

نفسه هستند. کانت خود این موضع  شوند و نه آن گونه که فی آیند که بر ما پدیدار می درمی
 کند: یدالیسم استعلایی سوصیف میرا سحت عنوان ا

ها درمجموع صرف  ف مم که آن ، این آموزه را می۳من از ایدالیسم استعلایی سمام پدیدارها
کره زمران و    شروند و مطرابا همرین، ایرن     محسوب می ۴نفسه سمثلات و نه همچون اشیای فی

شروند یرا    ه مری مکان سن ا صور حسی ش ود ما هستند، نه سعیناسی که از خود اشریا بره مرا داد   
 ۵(.A369شرایط اشیا در خودشان )

بنابراین حسب ادعای کانت، معرفرت بره اشریای مسرتقل از ذهرن در ظرفیرتت شرناختی        
. زمران و مکران   1انسان نیست. بنابراین ایدالیسم ادعایی در نظر نخست، شامل این دو ادعاست: 

. سمرثلات معرفتری   2تند؛ نه اوصاف و سعینات خود اشیا، که صور پیشین ش ود حسی انسان هسر 
                                                                                                                                        

هرای   ، پرژوهش 1۹۸2به سال « آثار متأخر دربارۀ فلسفۀ نظری کانت»ای با عنوان  کارل آمریکس در مقاله .1
دهرد: دسرتۀ اولری کره منکرر آن       نفسه را در دو دستۀ کلری قررار مری    ناظر به سمایز میان پدیدار و شیء فی

هستند این سمایز به سمایز دو گونۀ متفاوت از اشیا اشاره داشته باشد. دستۀ دوم این سمایز را مسرتلزم سع رد   
شروند. از   هایی نیز در فلسرفۀ کانرت مری    دانند و درنتیجه قالل به ناسازگاری گونه متفاوت از اشیا میبه دو 

(، ااناسران  Arthur Melnick(، آرسرور ملنیر  )  Graham Birdسوان به گراهام برد ) مفسران دستۀ اول می
( اشراره  Henry Allison( و هنرری آلیسرون )  Gerold Prauss(، ارلد پرراوس ) Jonathan Bennetبنت )

شروند )آمرریکس،    ( از زمره مفسران دسرتۀ دوم محسروب مری   Aquila( و آکولیلا )Walkerکرد. واکر )
یعنری   هرای شرناخت   لایره  برن بندی آمریکس اثری از دو شارح مورد ارااع کتراب   الف(. در سقسیم1۹۸2

نویسرندۀ کتراب،   رسد کره   رو به نظر می ( نیست. ازاینEwing( و یولین، )Kemp Smithکمپ اسمیت )
ا ان، آن را متأثر از منرابع   ­ا ان و ی  ­بندی متأخر این منازعه در قالب نزاع دو بدون سواه به صورت

 بندی کرده است. ( صورت1۹2۳؛ کمپ اسمیت، 1۹۳۸متقدم )یولین،، 
اند:  ته شدههای اخیر غیر از مقالات مرسبط، دو کتاب نیز مستقلاً حول همین مسئله نگاش برای مثال در سال .2

 . به برخی مضامین این دو کتاب در متن نوشتار اشاره خواهد شد.2۰21و یاولرین،،  2۰1۵آلایس، 
3. Erscheinungen 
4. Ding an sich 

پژوهان، در نقد عقل محم با ارااع به صفحات ویرایش  ارااع به آثار کانت بر مبنای شیوۀ معیار کانت .۵
 ارااع به شمارۀ الد و صفحه است.اول و دوم و در سایر موارد با 
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آیرد کره چگونره در عرین      به دنبال این ادعا، این پرسش پیش مری  1ما، حاکی از پدیدارهاست.
هرا شرد  دو ادعرایی     سوان قالل به واود آن گیرد، می نفسه علمی سعلا نمی حال که به اشیای فی

سر یعنری   رسشی عامرسند. که البته خود این پرسش، ذیل پ آمیز به نظر می که در نظر اول سناقم
گردد. پرسرش   نفسه و سرشت هر ی  از آن دو نزد کانت بازمی نسبت میان پدیدار و شیء فی

نفسره و نیرز    نفسه و نسبت واودی میان پدیردار و شریء فری    از سع د واودی کانت به شیء فی
هرای   امکان اطلاق مواودیت بر ایرن دو، همگری از سرنر پرسرش      ماهیت این دو شیء و حتی

 ها با یکدیگر. زیکی است: پرسش از نحوۀ سحقا مواودات و نسبت آنمتافی
، مسرئلۀ ایدالیسرم اسرتعلایی    های شناخت لایه بندر میان مسالل مورد سواه در کتاب 

 طور خاد در فصل یازدهم از بخش اول مورد سواه قرار گرفته است:   نیز به
نظر کانت اثری است نرامتعین  آید چیست  گفتیم که به  دست می اما آنچه در این سجربه به

آورند، ولری برا    بخشند و به صورت شناخت درمی که صور ذهن یا مقولات آن را سعین می
شود فقط پدیدار است؛ یعنی چیزی اسرت کره سن را     این همه و به هر حال، آنچه حاصل می
ها چون در دسترس  ها را، ورای آن دهد نه ورای آن اثر، وصف، حالت و عرض را نشان می

سجربه و متعلا آن نیست همچنان ناشناخته و ناشناختنی خواهد ماند. اکنون پرسش اساسری  
شود این است که این ابژه یا شیء ورای سجربه که ناشرناخته و   و بسیار م می که مطرح می

ناشناختنی است و همچنان ناشناخته و ناشناختنی باقی خواهد ماند، چیست و چه ضررورت  
 (. 126، د 1۳۸۸فرض واود او هست )احمدی ، و نیازی به قبول، یا 

( مرا برا دو گونره متفراوت از اشریا موااره هسرتیم: اشریای         1مطابا سوضریحات فروق:   
نفسه و اشیای پدیداری که این دو به دو ا ان متفاوت سعلا دارنرد )دو انبرۀ متفراوت از     فی

گونره   ( ما هری  ۳( اشیای پدیداری سن ا حالات و اعراض هستند؛ 2ی  شیء واحد نیستند(؛ 

                                                                                                                                        
داند: الف( سمایز کانت میان اشریا از آن حیرث کره     لوسی آلایس ایدالیسم استعلایی را شامل سه ادعا می .1

نفسه هستند؛ ب( سواضع کانت مبنی بر این ادعرا کره مرا معرفتری از      شوند و از آن حیث که فی پدیدار می
ته باشیم؛  ( ایدالیسم کانت مبنی بر این ادعا که اشیایی که برر مرا   سوانیم داش نفسه نداریم و نمی اشیای فی
. پژوهشری مترأخر میران دو    (2۰۰۴شوند به معنایی و سا حدی، وابسته بره ذهرن هسرتند )آلایرس،      ظاهر می

ای  شود؛ در معنای محدود، این اصطلاح بره پراره   معنای محدود و وسیع ایدالیسم استعلایی سمایز قالل می
ها اشیای سجربی، پدیدارها هستند. متافیزیکی در فلسفه کانت اشاره دارد که مطابا یکی از آنهای  آموزه

ایدالیسم استعلایی در این معنا در سضاد با رلالیسم استعلایی است. اما ایدالیسم استعلایی در معنرای وسریع   
ناختی اسررت شرر روان ­شررناختی و اسررتعلایی هررای هسررتی شررامل معنررای محرردود همررراه بررا برخرری آمرروزه 

سواند ناظر بره سع رداسی وارودی     (. ایدالیسم استعلایی در این معنای دوم می1۵۵، د 2۰21)یاولرین،، 
 نفسه و نسبت آن با پدیدار باشد. چون شیء فی
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( کانت استدلال روشنی بررای سع رد وارودی    ۴نفسه نداریم؛  دسترسی شناختی به اشیای فی
 نفسه ندارد.  به اشیای فی

شرناختی، دارای   آیرد کره اولاً، پدیردار از حیرث هسرتی      از مجموعه اشارات فوق برمری 
گانرۀ اروهر و   شناسی سرنتی اشریای ا ران را در دو    کیفیت خاصی است؛ یعنی اگر بنابر هستی

بر ایرن کانرت    عرض قرار دهیم، اشیای پدیداری از سنر صفات و اعراض هستند. ثانیاً، و علاوه
بره   کنرد و نسربت   نفسره سعبیرر مری    به واود دیگری از اشیا نیز ملتزم است که از آن به شیء فری 

من سرخن  رسد فقرۀ فوق متضر  شناختی این اشیا هی  علمی داریم. ثالثاً، به نظر می کیفیت هستی
نفسه هی  نسبت روشنی برا یکردیگر ندارنرد. یعنری گرویی       دیگری نیز باشد: پدیدار و شیء فی

عنوان اشیایی متعلا به دو ا ان متفراوت بردون    نفسه به سوانیم از اشیای پدیداری و اشیای فی می
دا که ما سن ا به اشیای پدیرداری علرم پیر    نسبتی مشخص با یکدیگر سخن بگوییم. با سواه به آن

نفسره   نفسه وارود نردارد، اشریای فری     کنیم و نسبتی روشن میان اشیای پدیداری و اشیای فی می
ها نیز ندارد. بنابراین سع رد   اشیایی مب م هستند که کانت دلیلی روشن برای سع د واودی به آن

 نفسه فاقد مبنای استدلالی روشنی است. کانت به واود اشیای فی
سوان سحت  پژوهی می ور را در ادبیات معاصر کانتپرسش مورد نظر در عبارت مذک

هرایی کره    شناختیِ فلسفۀ نظرری کانرت محسروب کررد. پرسرش      ها و لوازم هستی عنوان انبه
 شود. نفسه و نیز پرسش از سرشت این دو می شامل نسبت میان پدیدار و شیء فی

ده اسرت و  این پرسشی است که کانت برای پاسر دادن به آن، سلاش فراوان بره عمرل آور  
سرانجام ناگزیر شرده اسرت وارود چیرزی را هرچنرد در حرد امکران و بره صرورت اصرل           

کنرد و   ب ذیرد، زیرا انکار آن شناخت را محردود بره درک صررف پدیردارها مری      1موضوع
برد و کانرت بره هری  روی برا ایدلالیسرم       بنابراین او را در گرداب ایدلالیسم محم فرو می

برا صرراحت    2«طررد ایدلالیسرم  »یرایش دوم نقد، ذیل عنروان  سرسازگاری ندارد، بلکه در و
 (.126، د 1۳۸۸سمام، آن را یکسره به ی  سو ن اده است )احمدی ، 

نفسره   رسد که نویسنده استدلالی را به کانت بر وارود اشریای فری    در اینجا به نظر می
دیردارها قالرل   ( اگر سن ا قالل به واود پدیدارها باشیم و بره چیرزی ورای پ  1دهد:  نسبت می

ای ایدالیسم از سنر ایدالیسم بارکلی )ایدالیسرم محرم( خرواهیم شرد؛      نباشیم، گرفتار گونه
( پس نبایرد سن را بره وارود اشریای پدیرداری ملرزم        ۳ایدالیسم بارکلی امری باطل است؛  (2

نفسه واود دارد، گرچره بره شرناخت     عنوان شیء فی شویم و چیزی ورای اشیای پدیداری به
                                                                                                                                        
1. postulate 
2. refutation of idealism 
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نفسره،   آید. از این رو کانت بدون طرح نسبتی روشن میان پدیدارها و شیء فری  رنمیانسان د
گیررد کره از    نفسه را فرض می برای گریز از افتادن در دام ایدالیسم بارکلی، واود اشیای فی

 سعبیر شده است.  « اصل موضوع»آن به 
اقرع  مطابا دریافت بارکلی )ایدالیسم محم(، اشیای سجربی واودی ارز مردرَک و  

شدن ندارند و بر اساس این سفسیر، سن ا سمایز کانت از بارکلی آن است کره برارکلی وارود    
نفسه سع د واودی ندارد(، ولری کانرت از حیرث     نفسه را انکار کرده )به اشیای فی اشیای فی

ها متع د است. مطابا این دریافت از سمایز میان کانت و برارکلی،   شناختی به واود آن هستی
آید کانت نیز مانند بارکلی سرشت پدیدارها )متعلقات شناخت انسرانی( را حرالات    لازم می

 ذهنی انسان )سمثلات ذهن( بداند.
بر اساس این ادعا کانت بدون دلیلری مشرخص و بردون روشرن کرردن نسربت میران        

عنروان   نفسه را برای رهایی از ایدالیسم سجربری برارکلی، بره    نفسه، شیء فی پدیدار و شیء فی
نفسره را   که سع د واودی به شیء فری  بر این ل موضوع پذیرفته است. نویسنده علاوهی  اص

سر این سع د وارودی را برا مبرانی او     داند، در ادعایی قوی در اندیشۀ کانت، امری نامدلل می
 کند: ناسازگار سلقی می

نفسه یا نومن وارود واقعری و عینری داشرته باشرد، ایرن معضرل پریش          سازه اگر هم شیء فی
آید که: اساساً هدف کانت از انقلاب کوپرنیکی این بود که بگویرد اشریاء چناننرد کره      یم

یرابیم و   شوند نه آن چنان که در واقع هستند، چرا که ما فقط پدیدار مری  برای ما پدیدار می
نفسره کره    زمام پدیدار و انطباق اازاء آن با یکدیگر در دست ذهن ماست و قبول شیء فی

ماست با اصل نظریه، سعارض دارد. زیرا اگر در ما سأثیر نگذارد و دست کم بیرون از اختیار 
صورسی ذهنی در ما پدید نیاورد، فرض واودش بی وده است و اگر در ما سرأثیر بگرذارد و   

یعنی  ­نفسه  نه شیء فی ­شود مانند اعیان فیزیکی سجربی  سن ا پدیدار در ما پدید آورد، می
نه پدیردارش را   ­ه خودش را، و اگر سأثیر بگذارد و خودش را یابیم ن فقط پدیدارش را می

مقولات فقط در ارسباط با ش ود حسری  »گوید  که می ­برای ما معلوم سازد با اصل نظریه  ­
دهند و آن معرفت به پدیدار است و ورای آن یعنری نرومن امرری     و سجربه معرفت معتبر می

 1(.1۳2، د 1۳۸۸ی ، یکسره ناسازگار است )احمد ­« ناشناختنی است

                                                                                                                                        
در متن کتراب یولینر،    ارااع داده شده است. 1۸۷، د 1۹۳۸در ادامۀ متن و در سأیید ادعا به یولین،،  .1

 هرا  لایره  برن شباهت بره اسرتدلال منقرول از کتراب      شود که بی نفسه ذکر می دو دلیل علیه پذیرش شیء فی
نفسه چیزی را قصرد   که از واژۀ شیء فی نفسه واود دارد از آن سوانیم بگوییم شیء فی نمی  نیست: الف(

 ←ر چند به شرکل مرب م دربرارۀ سرشرت آن     کنیم. و اگر از این واژه چیزی چیزی را قصد کنیم، باید ه
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پس از ی  سو کانت به دریافتی خراد از سرشرت اشریای پدیرداری متع رد اسرت       
)پدیدارها همچون اشیا قرالم بره ذهرن( و از سروی دیگرر، ضرمن سع رد وارودی بره اشریای           

هرا نردارد؛ سع رد اول او را در ردیرف ایدالیسرم برارکلی قررار         نفسره سبیینری از ماهیرت آن    فی
شرود، در حرالی کره     نفسه متع رد مری   ز از این اس ام، به واود اشیای فیدهد. او برای گری می

نفسه ناسازگار اسرت. پرس فررض ایرن      سع د دوم با مبانی او مبنی بر ناشناختی بودن شیء فی
سفسیر اولًا آن است که اشیای پدیرداری مراهیتی مطلقراً قرالم بره ذهرن دارنرد و ثانیراً اشریای          

ه و نسبتی با این اشیای پدیداری ندارند. فرض اول کانرت  نفسه مستقل از ذهن سحقا داشت فی
دهد و گویی فرض دوم راهری بررای گریرز از     را در موضع ایدالیسم سجربی بارکلی قرار می

ولی فرض دوم برا مواضرع دیگرر او مبنری برر ناشرناختنی برودن         این استلزام فرض اول است؛ 
 نفسه ناسازگار است. شیء فی

ه سفاسریر موارود از ایدالیسرم اسرتعلایی کانرت ذیرل ایرن دو        در ادامۀ این نوشتار، بر 
شناختی است و ثانیاً، آیا سفسریر   پرسش خواهیم پرداخت: آیا اولاً این سمایز ی  سمایز هستی

شناختی از این سمایز، مستلزم ناسازگاری در فلسفۀ کانت اسرت و او اسرتدلالی مواره     هستی
 نفسه ندارد  برای دفاع از واود شیء فی

 انی نظری و پیشینة پژوهشمب
مناقشه بر سر سفسیر معنای دقیا ایدالیسم استعلایی اولاً و در نگاه نخست ذیل دو دستۀ کلری  

« ا راند یر  شریء    ­یر  »و « ا رانددو شریء   ­دو»گیرد که سحرت عنروان سفسریر     قرار می
گونرۀ  نفسره بره سمرایز میران دو      شیء فری  ­ش رت یافته است. مطابا سفسیر اول، سمایز پدیدار

متفاوت از اشیا با ارسباطی ناشناخته نسبت به هم اشاره دارد؛ این سفسیر غالبراً پدیردارها را در   
کند. در حالی که سفسیر دوم، ایرن   هایی ذهنی سلقی می یعنی مواودیت 1غالب پدیدارگرایی

رو از سفسریر   دانرد. ازایرن   سمایز را صرفاً سمایز میان دو انبرۀ متفراوت یر  شریء واحرد مری      
شناختی نیرز سعبیرر کررد، چراکره کانرت بره        سوان به ی  سفسیر هستی خست در نگاه اول مین

                                                                                                                                        
  گویرد مقرولات برر شریء     بگوییم که این ادعا با ناشناختنی بودن آن در سعرارض اسرت؛ ب( کانرت مری     →

نفسه مستلزم اعمال دو مقولره واقعیرت و    که پذیرش واقعیت شیء فی نفسه قابل اطلاق نیستند، در حالی فی
برا   هرا  لایره  بنرسد مضمون اصلی کتاب  (. به نظر می1۸۷، د 1۹۳۸علیت بر این مف وم است )یولین،، 

 این استدلال کتاب یولین، یکی باشد.
1. phenomenalism 
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شرناختی دارد کره    نفسره سع رد هسرتی    ای خاد از اشریا سحرت عنروان شریء فری      واود گونه
متفاوت از متعلقات شناخت ما، یعنی اشیای پدیداری هستند. در نقطرۀ مقابرل، سفسریر دوم را    

شناختی به این سمایز دانسرت.   شناختیدروش ای رویکرد معرفت سوان گونه در نظر نخست می
داند، بلکه آن را صرفاً دو نحوه لحاظ شریئی   چراکه این سمایز را ناظر به دو گونه از اشیا نمی

سروان ایرن دوگانره را سحرت عنروان دوگانررۀ       رو در نگراه نخسرت مری    دانرد. ازایرن   واحرد مری  
، 2۰1۵، 1سرم اسرتعلایی سوصریف کررد )آلایرس     شناختی از ف م ایدالی معرفت ­شناختی هستی
(. گرچه در ادامه روشن خواهد شد، سعریرف ایرن دوگانره و سفسریر آن بره دوگانرۀ       ۷­۸د 

شناختی، دریافتی اولیه بوده است که شامل سحولات سفسیری برآمرده   معرفت ­شناختی هستی
 از این نزاع نخواهد بود.

اشرارات متعردد و متنروع در مترون     شرود   گیری این دوگانه می اما آنچه مواب شکل
مکانی( سمثلاسی هسرتند کره    ­کانت است؛ کانت مدعی است اشیای پدیداری )اشیای زمانی

ها به ادراک انسان سحقا ندارند. این ادعا مستلزم آن اسرت کره پدیردارها     ادای از سعلا آن
داشرته  عنوان مواوداسی در نظر گرفته شوند کره سقررری ارز در سراحت آگراهی انسران ن       به

 باشند. برای مثال:
ای همچرون   نفسره بره شریوه    پدیدارها خود چیزی از سمثلات حسری نیسرتند کره نبایرد فری     

برابرایستاهای )بیرون از قوۀ سمثل( محسوب شوند. پس منظور از اینکه برابرایستایی مطرابا  
سروان مشراهده کررد کره ایرن       آن و بنابراین ادای شناخت باشرد، چیسرت  بره آسرانی مری     

اندیشیده شود، زیرا مرا سروای شرناخت خرود      Xرایستا باید فقط همچون چیزی کلی = براب
 (.A 104-5مطلقاً چیزی نداریم که همچون امری متناظر، در برابر این شناخت قرار دهیم )

زمران سمرام پدیردارها، اشریا نیسرتند، بلکره فقرط         ولی خود مکان و نیز خود زمان و هرم 
بیرون از ذهن ما واود داشته باشند؛ و حتی شر ود درونری و    سوانند هایند و هرگز نمی سمثل

وسیلۀ سوالی حالات گوناگون  حسی ذهن ما )همچون برابرایستای آگاهی(، که سعیین آن به
نفسه واود داشته باشد یا سروژه   شود، نیز خویشتن حقیقی آنگونه که فی در زمان متمثل می

ه حاسۀ این مواود ناشناخته برای مرا داده  استعلایی نیست، بلکه فقط پدیدار آن است که ب
 (A492/B520شده است )

عنوان متعلقرات شرناخت    این سخن کانت مستلزم آن است که حقیقت پدیدارها به
انسانی، چیزی از حالاسی ذهنی و مستقر در ساحات آگاهی انسان نباشند. بنرابراین حتری   

پدیردارها از حیرث سقررر     نفسره قالرل باشرد،    اگر کانت به وارود امرری بره نرام شریء فری      

                                                                                                                                        
1. Allais 
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سوان پدیردارِ   شوند. یعنی پدیدارها را نمی شناختی، اموری کاملاً ذهنی محسوب می هستی
سوان معادل با پدیدارگرایی یا همران   نفسه محسوب کرد و این سخن کانت را می شیء فی

 ایدالیسم بارکلی دانست.
ار اشیای مستقل از ذهن در مقابل کانت به شدت در مقابل ایدالیسم بارکلی یعنی انک

سم یدات و ذیرل معنرای ایدالیسرم مطلروب خرویش،       1۳کند. کانت در بند  گیری می موضع
 کنیم: اشاراسی دارد که به ا ت اهمیت آن، این فقره نسبتاً مفصل را نقل و س س سحلیل می

ایدالیسم شامل این ادعاست که از مواودات متفکر، هی  مواودی نیست؛ اشیای دیگری 
کنیم فقط سمثلاسی در مواودات متفکرند و  ها را در ش ود ادراک می ما باور داریم، آنکه 

عنوان  گویم اشیا به ن ا در خار  واود ندارد. من برخلاف، می در واقع هی  چیزی مطابا آ
کره   شوند، لیکن مرا از ایرن   اند به ما داده می متعلقات حواس ما که در خار  از ما واقع شده

یعنری    هرا،  دانریم، مرا فقرط پدیردارهای آن     و به خودی خود چه هستند هی  نمی ها واقعاً آن
شناسیم. در نتیجه، من به راستی  آید می ها بر حواس ما پدید می سصویراسی را که از سأثیر آن

دانریم   اذعان دارم که در خار  از ما ااسامی هستند، یعنی اشیایی است که ما هرچنرد نمری  
ها بر حساسریت مرا    ها را از طریا سصویراسی که از سأثیر آن ستند، آنالامر چه ه که در نفس
ن ریم. مرراد از ایرن نرام،      شناسیم و همرین سصرویرات را ااسرام نرام مری      شود، می حاصل می

بنابراین، صرفاً پدیداری است از آنچه بررای مرا مج رول اسرت و لریکن واقعری اسرت. آیرا         
 (.2۸۸­2۸۹، ۴ضد آن است )سوان این را ایدالیسم نامید  این درست  می

کنرد: آنچره بره عنروان      این عبارت اولاً ادعای اصلی ایدالیسم استعلایی را سکرار مری 
شود امری مستقل از ذهن نیست و از این رو ادراکات، اموری قرالم   متعلَّا ادراک ما واقع می

قررار  به ذهن هستند؛ منشأ این ادراکات قالم به ذهرن امروری اسرت کره مسرتقل از ذهرن مرا        
دارند؛ ما از این امور مستقل از ذهن شناختی نداریم و شناخت ما محدود به همان امور قرالم  

نفسه و نیرز بیرانی منسرجم از آن دو و     به ذهن است. پس مسئلۀ سفسیر میان پدیدار و شیء فی
ای ساده و سرراست نیست؛  طور مشخص سفسیری منسجم از بیانات گوناگون کانت مسئله به

نفسه ناشناختنی خبر داد و از سروی دیگرر نسربت میران      سوان از شیء فی چگونه میسو  ازی 
 نفسه و پدیدار آن چیست  شیء فی

هرا و بره بیران عرام، سفسریر ایدالیسرم        طور که اشاره شد در پاسرر بره ایرن پرسرش     همان
هرا را برا سسرام  ذیرل دو عنروان سفسریر        سروان آن  استعلایی سفاسیر متعددی شکل گرفته که مری 

ا ران بره همران زمران انتشرار       ­بندی کرد. قدمت سفسیر دو ا ان طبقه ­ا ان و سفسیر ی  ­دو
گرردد؛ سفسریری معیرار از     نقد عقل محم و انتشار نخستین مرور انتقادی بر ایرن کتراب برازمی   
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اانب مخالفان که از حیث ساریخی سبدیل بره سفسریر غالرب از ایدالیسرم اسرتعلایی کانرت شرد        
ولی در دورۀ معاصر، این دریافت را بار دیگر استراوسن مطرح کرده اسرت.  (. 2۰۰۴)آلایس، 

مطابا دریافت استراوسن، واقعیت امری فرامحسروس اسرت و مرا هری  معرفتری از آن نرداریم       
( و از سوی دیگر آموزۀ ایدالیسم استعلایی، مستلزم آن اسرت کره   1۷، د 2۰1۹، 1)استراوسن

گراه نباشریم و بلکره سن را از پدیردارهایی آگراه باشریم کره         ما از اشیای مستقلاً موارود اصرلاً آ  
آیرد   (. مطرابا ایرن دریافرت لازم مری    ۵۳خودشان چیزی از سمثلات حسی نیستند )همان، د 

 که کانت به دوگونه اشیای فرامحسوس ناشناختنی و پدیدارهای قالم به ذهن قالل شود.
سمایز میان پدیردار و شریء   در مقابل این دریافت، هنری آلیسون ایدالیسم استعلایی )

شرناختی   ای ناظر به سرشرت و کیفیرت هسرتی    شناختی و نه آموزه نفسه( را ی  نظر روش فی
(. درنتیجه ایدالیسم استعلایی فاقرد  ۳۵، د 2۰۰۴، 2داند )آلیسون متعلقات شناخت انسان می

بره  سروان ایرن موضرع ایدالیسرتی را      استلزامی نسبت به سرشت اشیای پدیرداری اسرت و نمری   
کانت نسبت داد که پدیدارها اشیالی قالم به ذهن هستند. پس ایدالیسم استعلایی این ادعرا را  

سوان بره ایرن اشریا، وارودی مسرتقل از ذهرن را نسربت داد، بلکره سن را لازمرۀ            ندارد که نمی
سوان واودی مستقل از ذهن را به ایرن اشریا، آنگونره در     ایدالیسم استعلایی آن است که نمی

(. بنابراین سمایز میان اشیای پدیداری ۳6یابند نسبت داد )همان، د  اهی سمثل میساحت آگ
نفسره اسرت    شناختی بدین معناست که پدیدار همان شیء فی سمایزی روش  نفسه، و اشیای فی

۳گیرد. از آن حیث که ذیل شرایط شناختی انسان قرار می
 

بنردی سفراوت    رای صورتدو انبه از ی  ا ان( گرچه ب ­اما این دوگانه )دو ا ان
میان استراوسن و آلیسون، از کفایت لازم برخوردار است، ولی با سواه بره سحرولات بعردی    

ای دقیا و اامع نیست. ی  فررض دیگرر بررای سفسریر      در سفسیر ایدالیسم استعلایی، دوگانه

                                                                                                                                        
1. Strawson 

2. Allison 

سوان به سفسیر پاول آبلا از ایدالیسرم اسرتعلایی اشراره کررد. آبرلا از سرویی کوشرش         همسو با آلیسون می .۳
شناختی ایرن سفسریر    ا انی از ایدالیسم استعلایی و سأکید بر سویۀ معرفت ­وآلیسون را برای نفی سفاسیر د

رویکررد آلیسرون مرا را بره     »کنرد:   ستاید، ولی در عین حال نقصری را در سفسریر آلیسرون مشراهده مری      می
بنیاد، امرا در عرین حرال     ش  ساختی معمارانه خوش خواند: بی گرا فرامی گرایی صوری ای برساخت گونه

. سأکیرد آلیسرون برر نقرش     (۳۹­۴۰، د 2۰۰2)آبرلا،   «ایی سوژه به ابرژه و داخرل بره خرار     گر برساخت
ساختار شناختی ذهن، سأکیدی صحی  ولی درعین حال نیمی از حقیقت است؛ اما او با ایرن سأکیرد نقرش    

 .(۴2گیرد )همان، د  شیء سجربی را نادیده می
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شرناختی از دو انبرۀ شریء، ایرن دو انبره را بره        ا ان آن است که به اای سلقی معرفت ­دو
ای که آن را ناظر به دو دسته متفراوت از صرفات شریء     نحوی متافیزیکی سلقی کرد؛ به گونه

کوشررد بررا  برانگیررز خررود مرری برردانیم. برررای مثررال لوسرری آلایررس در سفسرریر متررأخر و بحررث 
گیری از هر دو اریان، راه سومی را در سفسیر ایدالیسم استعلایی بگشاید. مطرابا ایرن    فاصله

ا ان( موضع کانت را فاقرد ایدالیسرم دانسرته و او     ­اولی )سفسیر ی  سفسیر، اریان سفسیری
ا ران(،   ­داند. در مقابل مفسران مترافیزیکی )دو  نفسه نمی ای فی را متع د واود اشیا به گونه

دانند )مقصرود از پدیردارگرایی آن اسرت کره اشریای سجربری شربیه         کانت را پدیدارگرا می
نفری نحروۀ وارود     1((.۳۷، د 2۰1۵ر دارنرد )آلایرس،   های بارکلی، سن ا در ذهن سقرر  ایده
نفسه برای اشیا و نیز پدیدارگرایی دو موضعی اسرت کره ایرن مفسرر هرر دو را در سفسریر        فی

ای سفسریر ایدالیسرم اسرتعلایی     دانرد. آلایرس از گونره    خویش از کانت، غیر قابل پذیرش می
هرا   ن سفسیر، اشیایی که ما بره آن کند؛ مطابا ای سحت عنوان سفسیر متافیزیکی معتدل دفاع می

ها شناختی داریم و پدیردارها گرچره    نفسه سحقا دارند که ما از آن ای فی علم داریم به گونه
ولی در عرین حرال صررفاً در ذهرن سحقرا ندارنرد )آلایرس،         بالاصاله وابسته به ذهن هستند، 

مکانی )پدیدارها(  ­کند که مطابا ف م کانت، اشیا زمانی (. آلایس استدلال می۹، د 2۰1۵
ای از واقعیرت وارود دارد کره بررای مرا قابرل        هایی وابسته به ذهن هستند و انبره  مواودیت

شرناختی   شرناختی و روش  شناخت نیست. پس ایدالیسم استعلایی ی  موضع صرف معرفرت 
گذارنرد.   نفسه، پدیدارها را بنیان مری  نیست. از نظر کانت اشیا در ما واود دارند و اشیای فی

ر عین حال، نباید وابستگی پدیدارها را به ذهن بازگشرت کانرت بره موضرع برارکلی سلقری       د
 2(.۹۷کرد )همان، د 

                                                                                                                                        
ا ران از کانرت نیسرت، زیررا برخری       ­م با سفسریر دو البته باید سواه داشت که پدیدارگرایی همواره ملاز .1

، 2۰1۵مفسران کانت، منکر آن هستند که کانت به واود بیش از ی  نوع از اشیا متع د است )آلایرس،  
 (.۳۸د 

سوان بر مبنرای سفکیر  میران     ا ان( را می ­نمونۀ دیگری از این اریان کلی سفسیری )سفسیر متافیزیکی ی  .2
نفسه و پدیدار، ناظر به سفکیر    یء مشاهده کرد. بر این اساس، سفاوت میان شیء فیصفات ذاسی و نسبتی ش

نفسره متفراوت از آن چیرزی اسرت کره در       رو سن ا ی  ا ان داریم، ولی سرشت شیء فری  فوق است. ازاین
 شویم. پرس  شویم: صفات درونی یا ذاسی، متفاوت از محمولاسی که ما با آن موااه می ش ود با آن موااه می

(. ایدۀ 12­1۳، د 1۹۹۸دو گونه صفات ناظر به شیئی واحد داریم: صفات ذاسی و صفات نسبتی )لانگتون، 
های علیّ، صفات نسبتی هستند؛ ب( خلا اواهر با صرفات ذاسری    قدرت  اصلی این سفسیر آن است که الف(

 (.2۰۰6گتون، برای خلا قدرت علیّ، ناکافی است؛  ( صفات ذاسی از حیث علیّ، راکد هستند )لان
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بنردی سفاسریر نراظر بره      سوان شریوۀ دیگرری بررای سقسریم     با نظر به این سوضیحات می
ایدالیسم استعلایی بیان کرد: سفاسیر متافیزیکی که ایرن سمرایز را سمرایزی نراظر بره دو گونره       

هرا را دو شریء متفراوت بداننرد یرا دو حیثیرت        کره آن  داننرد، اعرم از آن   ت از اشریا مری  متفاو
شرناختی کره ایرن سمرایز را      روش ­شرناختی  متافیزیکی متفاوت شیء واحد؛ و سفاسیر معرفرت 

ا ران بره    ­ا ان و یر   ­بندی اولیۀ دو دانند. بنابراین سقسیم سمایزی ناظر به شناخت اشیا می
 1شود. یگری سبدیل میبندی متفاوت د سقسیم

ها در سبیین ماهیت ایدالیسرم اسرتعلایی چنران اسرت کره پرژوهش        اما گستره پژوهش
بنردی را در بیران    متأخر دیگری با سدقیا در اختلاف میان مفسران، شش شیوۀ مختلف طبقره 

کنرد؛ برر ایرن اسراس      نفسره عرضره مری    اختلاف سفسیری از نسبت میران پدیردار و شریء فری    
اسرت. برر مبنرای سفسریر اول،      2«یکسران »سفکی  میان دو سرنر سفسریر، واژۀ   کلیدواژه برای 
نفسره یکسران هسرتند، در حرالی کره برر مبنرای سفسریر دوم، پدیردار و شریء            پدیدار و شیء 

نفسره برر    سروان از سعلرا پدیردار و شریء     نفسه یکسان نیستند. البته در ی  سعبیر نادقیا مری  فی
هرا در یر  ا ران     مبنرای سفسریر دوم از عردم سقررر آن     مبنای سفسیر اول به ی  ا ان، و بر

ا ان سعبیرر کررد. امرا کراوش در همرین       ­ا ان و دو ­سخن گفت و از آن دو به سفسیر ی 
سعابیر نشان از آن دارد که این دوگانۀ سفسیری خود محمل سفاسیر گوناگونی از واژۀ یکسان 

همانی عددی اسرت. یعنری    سانی به ایناست. برداشت اولیه از این دوگانه، بر مبنای سفسیرِ یک
هرا در   نفسره باشریم، قالرل بره سحقرا آن      همانی عددی میان پدیدار و شیء فی اگر قالل به این

ها در دو ا ان هستیم. ولی سحلیرل   همانی قالل به سحقا آن ی  ا ان و در صورت نفی این
یردقیرا و در نتیجره   دهد که این سفسیر، سفسیری سرراست و در عین حرال غ  سر نشان می دقیا

                                                                                                                                        
( راهری بررای   qua-objectشیء ) ­ای با طرح مف وم بما هو ( نیز در مقالهColin Marshallکالین مارشال ) .1

شیء از سمایز، از وابسرتگی ذهنری    ­خوانش بماهو»گوید:  کند و می ا ان اراله می ­دفاعی نو از سفسیر دو
ای واقعیات دربارۀ ذهن چنرین   واسطۀ پاره نجا که بهکند. اگر اشیا پدیدار شوند از آ پدیدارها پشتیبانی می

پدیردار   ­بمراهو  ­های پدیداری، وابسته بره ذهرن خواهرد برود. از آنجرا کره شریء        کنند، آنگاه ویژگی می
ضرورساً دارای ویژگی پدیدار شدن است و ویژگی ضروری وابستگی به ذهن، شریء را وابسرته بره ذهرن     

گونره   (. ایرن 2۰1۳)مارشرال:  « پدیردارها وابسرته بره ذهرن باشرند      ­هوبمرا  ­آید کره اشریا   سازد، لازم می می
کوشند به اای خوانش معرفتی  ا ان هستند، می ­ها در عین حال که به دنبال دفاع از سفسیر ی  خوانش

نفسه و پدیدار را سفراوت میران دو    از این سفسیر، از خوانشی متافیزیکی دفاع کرده و سفاوت میان شیء فی
ا ران مترافیزیکی    ­از صفات اشیا سلقی کنند. برای مشاهدۀ نقدی مترأخر بره خروانش یر      دسته متفاوت

 .2۰1۴ر.ک.: استن،، 
2. same 
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نفسه و ی  شریء   همانی عددی میان ی  شیء فی سوان منکر این قابل خدشه است، زیرا می
مثابرۀ بنیراد    نفسره بره   ی  میان پدیدار و اشیای فری  به پدیداری شد، و در عین حال، سناظری ی 

ن پرذیرش  ای یکسانی میان اشیای این دو ا ان بردو  ها قالل شد. یعنی همچنان قالل به گونه آن
همرانی   شود که برخری منکرران ایرن    سر می ها شد. مسئله زمانی پیچیده ی  میان آن به سناظر ی 

گوینرد؛ بره سعبیرر     نفسه، از سحقا آن دو در دو ا ان سخن نمری  عددی میان پدیدار و شیء فی
با انجامرد، چررا کره مطرا     همانی عددی نیز الزاماً به دو ا ان نمری  دیگر ناهمسانی از سنر نااین

سوانرد شریء یرا موارود      مری  نفسه به معنای دقیا کلمره  دریافت برخی از مفسران، سن ا شیء فی
(. از این رو پرسش از نسربت میران پدیردار و شریء     ۵­۸، د 2۰21نامیده شود )یاولرین،، 

 (: ۹­1۵بندی کرد )همان، د  سوان به طرق گوناگونی طبقه نفسه را می فی
 1نفسره را در قالرب یکسرانی سرکیبری     و شریء فری   سوان نسبت میران پدیردار   الف( می

نفسه یکسان سلقی کررد و   سوان با سعدادی شیء فی درک کرد. بر این اساس هر پدیدار را می
 نفسه قالل نشد.  در عین حال به سناظر ی  به ی  میان ی  پدیدار و ی  شیء فی

و  Eنسرت. پدیردار   دا 2نفسه را از سنر یکسانی سکروینی  نسبت میان پدیدار و شیء فی  ب(
 E  واود داشته باشرد کره الرف(    T( شیء 1سکویناً یکسان هستند اگر و فقط اگر  Dنفسه  شیء فی

چنانکره  »برا یر  عمرل     Tاز  Dحاصرل شرود؛ ب(   « شرود  چنانکره پدیردار مری   »با ی  عمل  Tاز 
شرناختی مشرترک باشرند. مقصرود      در ی  ازء هستی Dو  E( 2حاصل شود؛ و « نفسه است فی

شناختی ی  شیء عناصر و مقوماسی هستند کره از طریرا سرکیرب برا هرم، آن       زای هستیاز اا
همرانی عرددی میران شریء      سازند. باید سواه داشت این گونه یکسانی، ملازم با این شیء را می

نفسره   سوان پدیدار را شیئی حامل صفات وابسته به ذهن و شیء فری  نفسه و پدیدار نیست. می فی
نفسه را امری مرکرب   سوان شیء فی مستقل از ذهن دانست. برای مثال میرا شیئی حامل صفات 

مسرتقل از ذهرن و پدیردار را امرری مرکرب از اروهر برهنره و صرفات          از اوهر برهنه و صفات
نفسه و پدیدار سمایز عددی دارند، ولی با ی  عمرل   وابسته به ذهن دانست. در این نگاه، شیء فی

 از ی  شیء قابل حصول هستند.  « نفسه است نکه فیچنا»و « شود چنانکه پدیدار می»
سفسریر   ۳نفسه را بر مبنای یکسانی مجموعی سوان نسبت میان پدیدار و شیء فی  ( می

یر    بره  نفسه همان ا ان اشیای پدیداری بدون سناظر یر   کرد. در این معنا ا ان اشیای فی
 هاست. میان آن

                                                                                                                                        
1. compositional samesness 

2. genentic sameness 

3. collective sameness 
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نفسره،   میران پدیردار و شریء فری     پرذیرش یکسرانی   های فروق،   گانه در هر ی  از سه
شررناختی شررری  برروده یررا یکرری اررزء   مسررتلزم آن اسررت کرره آن دو در یرر  اررزء هسررتی 

پوشررانی  رو مف رروم محرروری، در ایررن یکسررانی، هررم  شررناختی دیگررری باشررد. ازایررن  هسررتی
ارزء   Aشناختی هستند اگرر و فقرط اگرر الرف(      هم وشان هستی Bو  Aشناختی است.  هستی
در یر  ارزء    Bو  Aباشرد؛ یرا  (    Aشرناختی   ارزء هسرتی   Bد؛ یا ب( باش Bشناختی  هستی
 شناختی مشترک باشند. هستی

د( پرسش چ ارم، ناظر به وضعیت اشیای سجربی یعنی متعلقرات سجربرۀ ماسرت. ایرن     
کننرد. مطرابا سفسریر کلاسری       نفسه نسبت پیدا مری  اشیا دقیقاً چگونه با پدیدار و با شیء فی

داند، اشیای سجربی همان پدیردارها   نفسه را بنیاد اشیای پدیداری می ا ان، که اشیای فی ­دو
ای آن است که اشیای سجربری دارای دو   هستند. ی  پاسر سرراست مبتنی بر سفسیر دوانبه

 الامری )مستقل از ذهن( هستند. لحاظ پدیداری )وابسته به ذهن( و نفس
نظر ایدالیستی  ای  ی گونهبه اشیای سجرب ه( پرسش پنجم آن است که آیا کانت نسبت

دارد و چگونه باید دریافت ایدالیستی کانت از سرشت اشریای سجربری را ف رم کررد. مطرابا      
ا ان که پدیدارها و در نتیجه اشریای سجربری، امروری کراملاً وابسرته و متقررر در        ­سفسیر دو

ایدالیسرم  ذهن بوده و هیچگونه سعینی مستقل از ذهن ندارد، کانت را باید ی  مدافع سخت 
نفسه بدانیم، گرچه  ای متفاوت از صفات اشیای فی محسوب کرد. البته اگر پدیدارها را گونه

همچنان به دو گونه از صفات و در نتیجه اشیا قالل هستیم ولری از آنجرا کره صرفات اشریای      
سوان قالل بره سفسریری    نفسه هستند، دیگر نمی ای متفاوت از صفات اشیای فی پدیداری گونه

ای کره پدیردار همران شریء      هرای دوانبره   لیستی از سرشت اشیای سجربی شد. در نگرشایدا
ای ایدالیسرم بره چشرم     نفسه ولی از ا رت ظ رور برر ذهرن انسران اسرت، سع رد بره گونره          فی
نفسره را سمرایز میران دو     ای، سمایز میان پدیردار و شریء فری    خورد. ولی اگر نگاه دو انبه می

 یء بداند، فاقد انبۀ ایدالیستی هستند.دسته از صفات مستقل از ذهنِ ش
نفسره اسرت: آیرا شریء      و( پرسش ششم ناظر به سع د کانت به واود بالفعل شیء فی

ا ران در روایرت متعرارف     ­نفسه سحقا دارد یا صرفاً ی  شیء اعلی است  نگررش دو  فی
سره  نف آن نسبت به این پرسش موضعی رلالیستی داشته و در نتیجه متع د به وارود شریء فری   

نفسه خود شامل طیفی از نظریات است. برخی نسربت   گرا به شیء فی های اعل است. نگرش
 نفسه، لاادری و برخی حتی نسبت به امکان آن نیز لاادری هستند. به واود شیء فی

هرای نراظر بره نحروۀ سفسریر ایدالیسرم اسرتعلایی،         بندی فوق از پرسش با نظر به سقسیم
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سفسریری اولیره از ایدالسریم اسرتعلایی      هرای شرناخت   لایره  بنشود که سفسیر کتاب  روشن می
کانت بوده و با سواه به سطورات بعدی، سفسریر ایرن کتراب، یکری از سفاسریر ممکرن از ایرن        

سواند به کلی راه را برای گریرز از انتقرادات    های دیگر می رو انتخاب بدیل مسئله است. ازاین
 مندر  در این کتاب به کانت بازنماید.

، بره  از ایدالیسم استعلایی های شناخت لایه بنبندی فوق، سفسیر کتاب  به سقسیم با نظر
نفسه قالل  میان پدیدار و شیء فی«  »و « ب»، «الف»همانی مندر  در  هی  ی  از اقسام این

اشریای سجربری همران پدیردارها هسرتند. در نسربت برا        « د»نیست. در نسبت با پرسش دوگانۀ 
اشیای سجربی کاملاً وابسته به ذهن هستند و هی  سقرری خرار  از  « ه»بندی مندر  در  سقسیم

نفسره اسرت    کانت متع د به واود شیء فری « و»ذهن ندارند و در نسبت با پرسش مندر  در 
پذیرد. حال با نظر به سعیین اایگراه سفسریر کتراب     مثابۀ ی  اصل موضوع می گرچه آن را به

ایدالیسم اسرتعلایی، بره ارزیرابی انتقرادی خرود ایرن       در اغرافیای سفاسیر  های شناخت لایه بن
کوشریم نخسرت بره ایرن پرسرش پاسرر دهریم کره آیرا سفسریر            سفسیر خواهیم پرداخت و می

( سفسیری قابل استناد به متون کانت اسرت  شناخت های لایه بنا ان )سفسیر مختار کتاب  ­دو
آیرا انتقرادات وارد برر آن در     که اگر این سفسیر قابل استناد به متون کانت باشرد،  و دیگر آن

سروان پاسرخی از مترون کانرت و      کره مری   قابل پذیرش است یرا آن  های شناخت لایه بنکتاب 
 سفاسیر از آن به انتقاد این کتاب اراله کرد. 

 روش
پس از طرح مسئلۀ پژوهش و نیز مروری بر ادبیرات موضروع، در ادامره برا اسرتفاده از روش      

مرورد بررسری انتقرادی قررار      از ایدالیسم استعلایی های شناخت لایه بنسحلیلی روایت کتاب 
آن را در برابرر   هرای شرناخت   لایره  برن خواهد گرفت. گفتنی است برای نقرد موضرع کتراب    

ای که بخواهیم سفسریر   سفاسیر کاملاً متفاوت از ایدالیسم استعلایی قرار نخواهیم داد. به گونه
ا ان یرا سفاسریر مترافیزیکی     ­شناختی ی  ر معرفتا انی این کتاب را با استناد به سفسی ­دو

نفسه پاسر گروییم و مرورد نقرد قررار      همانی میان پدیدار و شیء فی ای این ولی قالل به نحوه
هرای شرناخت از ایدالیسرم     لایره  برن دهیم. چراکه با انتخاب این شقوق، اصل دریافت کتراب  

اسراس خواهرد برود. در     کتاب نیز بیشود و درنتیجه انتقادات بعدی این  متزلزل می استعلایی
هرای   لایره  برن حالی که در این نوشرتار کوشرش اصرلی آن اسرت کره نقرادی موضرع کتراب         
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، سا آنجا که امکان دارد سوأم با اسخاذ موضرعی همدلانره باشرد. بنرابراین برا پرذیرش       شناخت
ر کوشریم برا نظرر بره سفاسریری کره د       هرای شرناخت مری    لایه ا انی کتاب بن ­اصل سفسیر دو

شرده در ایرن کتراب بره      گیرند، به سعارضات طررح  بندی کلی ذیل همین اریان قرار می طبقه
ا انی و در عین حال منسرجم   ­سوان سفسیری دو این سفسیر پاسر گوییم و نشان دهیم که می

شرده در   از ایدالیسم استعلایی اراله کررد و از ایدالیسرم اسرتعلایی در برابرر انتقرادات مطررح      
 دفاع کرد.های شناخت  لایه بنکتاب 

 ها یافته
از مسئله ایدالیسم استعلایی، ذیرل پاسرر بره     های شناخت لایه بنبررسی انتقادی سقریر کتاب 

چ ررار پرسررش صررورت خواهررد گرفررت: الررف( آیررا کانررت دربررارۀ سرشررت پدیرردارها،      
داند  ب( آیرا اسرتدلال کانرت برر وارود       پدیدارگراست و آن را در ساحت ذهن محقا می

نفسره   نفسه ی  استدلال اصل موضوعی است   ( آیا سع د واودی به اشیای فری  فیاشیای 
نفسره در کانرت نسربتی     آیا نسبت میان پدیدار و شریء فری    با مبانی کانت ناسازگار است  د(

 مب م و ناشناختنی است 
، هرای شرناخت   لایره  برن سوان نتیجه گرفت که موضع کتراب   بنابر سوضیحات فوق می

ا ان از ایدالیسم استعلایی در شکل اولیۀ آن است. سفسیری کره پدیردار را    ­مشابه سفسیر دو
به شکلی پدیدارگرایانه )کاملاً ذهنی( سفسیر کرده و بررای گریرز از موضرع برارکلی، شریء      

عنروان اصرل موضروع فررض      که نسبت آن برا پدیردار روشرن باشرد، بره      نفسه را بدون آن فی
فسیری کاملاً پدیدارگرایانره )ذهنری( از پدیردارها برا     رسد که پذیرش س به نظر می 1گیرد. می

کنرد؛   متون کانت سازگار باشد. او در مواقف متعددی بر سحقا ذهنی پدیدارها سصری  مری 
 برای مثال: 

                                                                                                                                        
دارد کره  ا ران، سوصریفی    ­عنوان مردافع کلاسری  سفسریر دو   هنری آلیسون در بیان موضع استراوسن به .1

مطابا ف م بسریاری از  »دارد: های شناخت از ایدالیسم استعلایی  لایه کتاب بنشباهت بسیاری به سوصیف 
ناپرذیری امرر    منتقدان آن ]ایدالیسم استعلایی[، ایدالیسم استعلایی ی  نظریۀ متافیزیکی است که شناخت

ذهنری سمررثلات )پدیرردارها(   کنررد و شررناخت را بره قلمرررو کرراملاً  نفسرره( را سصرردیا مری  واقرع )شرریء فری  
گررا را از آنچره سوسرط ذهرن سجربره       گذارد. بنابراین این نگرش سبیینی پدیدارگرایانه و ذاساً برارکلی  وامی
ها که در قالب این نظریره   ای افزون از مواودیت شود یعنی سمثلات خودش، با اصل موضوع مجموعه می

 (.۴، د 2۰۰۴)آلیسون، « کند ناشناختنی است، سرکیب می
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ی شناخت  سواند سبدیل به ابژه بدون نسبت با حداقل ی  آگاهی ممکن، پدیدار هرگز نمی
چیزی در هی  اای دیگری نخواهد بود، چراکره  برای ما شود، و بنابراین چیزی برای ما و 

 (.A120نفسه فاقد واقعیت عینی است و سن ا در شناخت ما واود دارد ) فی
سوانند در خرار  از مرا ارای بگیرنرد، بلکره سن را در        طور کلی، نمی چراکه پدیدارها به
 (.A129حاسۀ ما واود دارند )

نده شرده، از سقررّر ذهنری پدیردارها     هرا بسر   این سعابیر که سن ا به ذکر دو نمونره از آن 
سروان قالرل بره سفسریر      نفسه اشیای خارای هستند، نمری  حکایت دارد و از آنجا که اشیای فی

بنرابراین برا پرذیرش قروام ذهنری بررای پدیردارها و         1ا ان از ایدالیسم اسرتعلایی شرد.   ­ی 
یی نراممکن  ا ران از ایدالیسرم اسرتعلا    ­نفسه، امکان هرگونه سفسریر یر    خارایت شیء فی

هرای شرناخت از ایدالیسرم اسرتعلایی      لایه بنرو مبدأ عزیمت سفسیر کتاب  ازاین 2خواهد بود.
سوانرد سفسریری مواره باشرد. برا       ا ان از آن، بر مبنای سصریحات کانت مری  ­یعنی سفسیر دو

فرض مواه بودن این سفسیر، در ادامه به بررسری انتقرادی لروازم ایرن سفسریر پدیدارگرایانره       
 پردازیم. می های شناخت لایه کتاب بنا انی( مطابا روایت  ­)دو

به پرسش اول، از طریرا   های شناخت لایه بنپس از پاسخی همدلانه با موضع کتاب 
واکاوی به پاسر سؤال دوم، رهیافت انتقادی خود را بره روایرت ایرن کتراب پریش خرواهیم       

لال اصل موضروعی اسرت  در   نفسه ی  استد گرفت: آیا استدلال کانت بر واود اشیای فی
نفسه بازسازی و دلایل مؤید این  هایی کانتی له واود شیء فی پاسر به این پرسش، استدلال

 ادعا مشخص خواهد شد.
، کانرت اسرتدلالی بررای سع رد وارودی بره       های شناخت لایه بنمطابا روایت کتاب 

شرود. بررای    د مری نفسه ندارد و او به شیوۀ اصلی موضوعی به این مواودیرت متع ر   شیء فی
نفسه،  طرح پاسخی متفاوت به سؤال دوم، یعنی استدلال کانت به سع د واودی بر اشیای فی

                                                                                                                                        
و سر س نقرد    هرای شرناخت   لایره  بنباید سواه داشت که روش این نوشتار، همدلی با اصل موضع کتاب  .1

درونی آن است و داوری میان مواضع مختلف در سفسیر ایدالیسم استعلایی کانت مد نظر نیست؛ مشخصاً 
)سقررر ذهنری    ا ان از ایدالیسم استعلایی، برا نظرر بره همرین دسرت اشرارات کانرت        ­مدافعان سفسیر ی 

 ا ان سازگار باشد. ­کنند که همچنان با سفسیر ی  ای سفسیر می ها را به گونه پدیدارها( آن

ای دیگر لحاظ  به شیوه yای لحاظ شود که مواودیتی کاملاً وابسته باشد و  به شیوه xاگر »به سعبیر دیگر:  .2
انرداز   یسرتند. هری  سغییرری در چشرم    همران چیرز ن   yو  xشود که مواودیتی کاملاً مستقل از ذهن باشرد،  

کره   سواند چیزی کاملاً مستقل از ذهن را به چیزی کاملاً وابسته به ذهرن سبردیل نمایرد. بره اامرال آن      نمی
 (.۳2، د 2۰21)یاولرین،، « های ی  شیء نیستند نفسه و پدیدارها، انبه اشیای فی
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ی  طریا مش ور بازسازی استدلال کانت، استناد به فقراسی اسرت کره در آن کانرت پیونرد     
کند. کانت در این فقرات بره   نفسه و پدیدار را بر ی  صدق مف ومی مبتنی می میان شیء فی

شرود؛   گوید که گویی مف وم پدیدار مستلزم چیزی است کره پدیردار مری    ای سخن می هگون
 برای مثال:

که درواقع هستند، یعنری نره    اگر از سوی دیگر پدیدارها چیزی محسوب نشوند بیش از آن
انرد، آنگراه    نفسه، بلکه صرف سمثلاسی که مطابا قوانین سجربی پیوند یافته عنوان شیء فی به

 (.A537/ B565یی داشته باشند که پدیدار نیستند )باید بنیادها
شرویم.   نفسره منتقرل مری    بر این مبنا، از سحلیل مف وم پدیدار به سحلیل مف وم شیء فی

اما درستی این استدلال متکی بر آن است که واقعیت از معنای واژه پدیدار سبعیرت کنرد. بره    
ۀ پدیدار برر مردلول خرود مطابقرت     سعبیر دیگر این استدلال متکی بر این است که معنای واژ

کند که خود این دلالت متکی بر این فرض است که پدیدار، پدیدار چیرزی باشرد. پرس برر     
سوان نتیجۀ واقعی گرفرت )سع رد    منطقی( نمی ­مبنای سحلیل معنای واژۀ پدیدار )سحلیل زبانی

بنرای سحلیرل   سوان نقص این اسرتدلال را بره نحرو دیگرری برر م      نفسه(. می واود به اشیای فی
گیرد که ش ود انسان شر ود   فرض می کانت از ماهیت ش ود انسانی سکمیل کرد. کانت پیش

حسی است. حال اگر ش ود ما حسی باشد، باید وارود پدیردار را ب رذیریم. پرس بره وارود       
نفسه نیز ملترزم   پدیدار ملتزم هستیم. اگر به واود پدیدار ملتزم باشیم، باید به واود شیء فی

(. برسری این استدلال 2۰16، 1نفسه ملتزم باشیم )پیکرین، پس باید به واود شیء فی باشیم.
به استدلال قبلی در این است: اسرتدلال قبلری برر سحلیرل مف روم پدیردار متکری         ادید نسبت

شرود(   که دلالت این مف وم )پدیدار( بر مدلول خود )امرری کره پدیردار مری     است، حال آن
عنوان مف روم   نفسه به نه دارد و بدون این استدلال، استنتا  شیء فینیازمند به استدلال اداگا

متضایف پدیدار، گرفتار مصادره به مطلوب است. به عبارت دیگر سضایف مف وم پدیردار و  
نفسه نماید، که مف روم پدیردار    سواند دلالت بر واود شیء فی نفسه، در صورسی می شیء فی

استدلال نخست فاقد این سحلیل برود. امرا اسرتدلال    خود دلالت بر حقیقتی پدیداری کند که 
دوم به اای سکیه بر سحلیل مف وم پدیدار، ماهیت پدیدار را در نسبت با ش ود حسی سحلیرل  
کرده و درنتیجه از نقصان اسرتدلال اول مبراسرت. مطرابا اسرتدلال دوم، فراینرد شرناخت برا        

ن اسرتدلال کانرت پیرامرون سع رد     شود. گرچه پیرامو نفسه آغاز می فی سع د واودی به شیء 
سوان با سفصیل بیشتری سخن گفت، ولی همین بیان مختصر نیرز   نفسه می واودی به شیء فی

                                                                                                                                        
1. Pickering 
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نفسره صررفاً    فی  برای رسیدن به مطلوب این نوشتار کافی است: سع د واودی کانت به شیء
بت با رو با نفی استدلال اصل موضوعی، اصالت نومن در نس ی  اصل موضوع نیست. ازاین

 شود. پدیدار نیز روشن می
نفسره بره پرسرش سروم      فری  حال و پس از مروری مختصر به استدلال بر وارود شریء  

نفسه و در عین حال اذعان  فی  شویم: آیا سخن کانت مبنی بر ناشناختنی بودن شیء منتقل می
 به واود آن، با یکدیگر در سناقم نیست  ی  راه ممکن برای رفع ایرن سنراقم، سواره بره    

ای بازنمرایی   است. در ادبیات کانرت، شرناخت، گونره    2و شناخت 1سمایز کانتی میان معرفت
شرود.   شیء، مشروط به دادگی شیء است. بنابراین دادگی شرط مقوم شناخت محسوب می

ای ممکرن اسرت؛    هرا، شرناخت ابرژه    دو شرط واود دارد کره سن را سحرت آن   »به سعبیر کانت 
سن ا همچون پدیردار؛ و دوم مف روم کره از     شود نه داده مینخست ش ود که از طریا آن ابژه 

(. A92/B125« )ای کره مطرابا ایرن شر ود اسرت      شرود؛ ابرژه   ای اندیشریده مری   طریا آن ابرژه 
نفسره   مشروط بودن به دادگی از طریا ش ود حسی مستلزم آن است که شناخت به شیء فری 

عقررل محررم در معنررایی از سرروی دیگررر، کانررت، واژۀ معرفررت را در نقررد  ۳ممکررن نباشررد.
برد. ولی در ی  موضع، با سمایز میان سه مرحله در رسریدن بره عقیرده،     کار نمی سخصصی به

 دهد: سحلیلی خاد از مف وم معرفت اراله می
زمان عیناً معتبرر   عنوان صادق یا اعتبار ذهنی حکم، در نسبت با عقیده )که هم اخذ چیزی به

ی  پندار، براور داشرتن و دانسرتن. داشرتن یر        است( دارای سه مرحلۀ زیر است: داشتن
پندار، صادق پنداشتن چیزی سوأم به آگاهی به ایرن اسرت کره ایرن پنداشرت، ذهنراً و عینراً        

زمان عیناً ناکافی سلقری   ناکافی است. اگر صادق پنداشتن چیزی سن ا ذهناً کافی باشد، و هم
که صادق پنداشتن چیرزی ذهنرا و   شود. درن ایت، زمانی  شود، آنگاه باور داشتن نامیده می
شود. کفایت ذهنی، عقیده )بررای مرن(، کفایرت عینری،      عیناً کافی است، دانستن نامیده می

 (.A822/B850شود ) یقین )برای همه( نامیده می
مطابا سحلیل فروق، شررط معرفرت، برخرورداری از سروای ی اسرت کره منشرأ یقرین          

کند. بنابراین معرفرت مشرروط    عینی سعبیر میمعرفتی باشد؛ امری که کانت از آن به کفایت 
کند. براساس سحلیل ایرن فقرره و مقایسرۀ آن برا      به سوای ی است که صدق آن را سضمین می

های م مری میران ایرن دو وارود دارد کره در       های شناخت در اندیشۀ کانت، سفاوت ویژگی

                                                                                                                                        
1. Wissen/ Knowledge 

2. Erkenntnis/ Cognition 

 .2۰1۷برای سوضی  بیشتر دربارۀ دریافت کانت از مف وم شناخت ر.ک: واسکینز و ویلاش ،  .۳
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معرفرت نیازمنرد بره    انرد از: الرف(    سرین سفراوت عبرارت   نسبت با موضوع این نوشتار، دو م م
برخلاف شرناخت کره نیازمنرد بره وارود        سوایه یعنی نیازمند به دلیل کافی عینی است؛ ب(

ای است که در ش ود به مرا داده شرود، معرفرت محردود بره چنرین قیردی نیسرت. امرا از           ابژه
آید. پرس   مندی از کفایت عینی(، داده شدن ابژه در ش ود حسی لازم نمی ویژگی اول )ب ره

مندی از محتوایی ناظر بره یر  شریء داده در شر ود حسری، و       ی اصلی شناخت، ب رهویژگ
سواند امری اعرم   رو معرفت، می مندی از سوایه عینی است. ازاین ویژگی اصلی معرفت، ب ره

نفسره بروده و درنتیجره مرتلازم برا       معرفتی که مشروط به دادگی شریء فری   ­از معرفت سجربی
نفسره نیرز سرخن گفرت،      سوان از معرفت به شیء فری  اس، میباشد. بر این اس ­شناخت است 

(. برا ایرن   2۰2۰: 1)ویلاشر  و واسکینرز    بدون آنکه این معرفت، مستلزم شرناخت آن باشرد.  
نفسره نیرز برا مبرانی کانرت ناسرازگار        فی  رسد که سع د واودی به شیء نظر می سوضیحات به
از آن شرناخت داشرت. سوضری      که نفسه معرفت داشت بدون آن سوان به شیء فی نیست؛ می

نفسره   شود. اگر کانت به شیء فری  بیشتر دربارۀ این سمایز در پاسر به سؤال چ ارم روشن می
سع د واودی دارد و اگر این سع د با مبانی او ناسازگار و مستلزم سناقم در نظام معرفتری او  

ر ایرن پرسرش   نفسه چیست  در ذیل این پرسرش، پاسر   فی  نیست، نسبت میان پدیدار و شیء
ای  عنروان بنیراد پدیردار، مسرتلزم گونره      نفسره بره   شود کره آیرا سلقری شریء فری      نیز روشن می

 ناسازگاری در فلسفۀ کانت نیست.
و  2نفسه از سعبیر بنیراد  کانت خود در مواضعی برای سوصیف رابطۀ پدیدار و شیء فی

 ؛ برای مثال: کند استفاده می ۳علت
گذارد نه ماده و نه مواود  و هم ش ودات درونی را بنیان میابژۀ استعلایی که هم پدیدارها 

نفسه اسرت، بلکره بنیرادی ناشرناخته بررای آن پدیردارهایی اسرت کره مفراهیم           اندیشنده فی
 (.A379-80کند ) مان از اولی و همین طور دومی را برایمان فراهم می سجربی

و خرودش را گسرترش   که به این وسریله قلمرر   سازد بدون آن فاهمه حاسه را محدود می
نفسره، بلکره فقرط     دهد، و در اخطار به حاسه در مفروض ناگرفتن دسترسری بره اشریای فری    

ای اسرتعلایی کره    اندیشد، اما فقط همچون ابرژه  نفسه می ای فی دسترسی به پدیدارها، به ابژه
عنروان   عنروان کمیرت و بره    سواند بره  علت پدیدار است )بنابراین خود پدیدار نیست(، و نمی

 (.A288/ B344عنوان اوهر و چیزی دیگر اندیشیده شود ) اقعیت و بهو

                                                                                                                                        
1. Watkins 

2. Grund 

3. Ursache 
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نفسره و پدیردار دو شریء     فری   البته این رابطۀ بنیانگذارانه اعرم از آن اسرت کره شریء    
متمایز باشند یا دو حیثیت متفاوت شیء واحد )سفسریر مترافیزیکی از ایدالیسرم اسرتعلایی در     

شرود. سفراوت در آن    مثابۀ بنیاد محسروب مری   ی بهمعنای عام(؛ در هر دو حال اولی برای دوم
مثابرۀ بنیراد امرری متمرایز از خرویش بره نرام         نفسه به است که بر مبنای دریافت اول، شیء فی

گذارد، در حالی که در حالت دو حیثیت امری واحد از یکردیگر متمرایز    پدیدار را بنیان می
ارد. کانرت در بحرث خرود از    شوند که ی  حیثیت حکم بنیراد را بررای حیثیرت دیگرر د     می

کنرد. بنیراد منطقری نراظر بره اسرتلزام        ابتدا بنیاد را به دو دستۀ منطقی و واقعی سقسیم می  بنیاد،
شود. بنیاد صوری  مف ومی است. بنیاد واقعی خود به دو دسته بنیاد صوری و مادی سقسیم می

(. 2۰1۸، 1اشیاسرت )اسرتراسمان  ناظر به امکان اشیا است، درحالی که بنیاد واقعی، بنیادت واودت 
گرچه در چ ارچوب کانتی، سازوکار دقیا این رابطه بنیادگذاری روشن نیست؛ برای مثرال  

سروان یر  رابطرۀ     رابطۀ میان اوهر و عررض یرا سرأثیر یر  اروهر برر اروهر دیگرر را مری         
نفسره و   بنیادگذاری ذیل مقولاسی مشخص، سلقی کرد؛ در حرالی کره رابطره میران شریء فری      

 2ماند. ار از این سنر رابطۀ روشنی نیست و سن ا ذیل عنوان کلی بنیانگذاری باقی میپدید
مثابرۀ بنیراد بره نحرو کلری و مجمرل        نفسه را برای پدیدار بره  سوان شیء فی بنابراین می

رو گرچره   ای نیست که ذیل مف وم متعین علیت درآیرد. ازایرن   دانست؛ البته این بنیاد به گونه
پدیدار است ولی نحوۀ سحقا این رابطه و درنتیجره سعرین آن ذیرل رابطرۀ      نفسه بنیاد شیء فی

ماند. بنرابراین معرفرت کلری بره      خاد علیت همچون روابط علیت فیزیکی ناشناخته باقی می
که این معرفت کلی به یر    کند، بدون آن نفسه و پدیدار سحقا پیدا می نسبت میان شیء فی

 ناخت سبدیل شود.معرفت متعین یا به سعبیر کانت، به ش

 گیری بحث و نتیجه
از آمروزۀ ایدالیسرم اسرتعلایی     هرای شرناخت   لایه بناین مقاله به سأملی دربارۀ دریافت کتاب 

نفسه  اختصاد داشت؛ مطابا دریافت این کتاب، موضع کانت در سع د واودی به شیء فی

                                                                                                                                        
1. Stratmann 

نفسه( بنیاد صفات پدیرداری   های شیء فی گوید، صفات درونی شیء )ویژگی الایس در سوضیحی مشابه می .2
نفسه، بنیراد پدیردار هسرتند؛ یعنری      سوانیم سوضی  دهیم چگونه اشیای فی آن است، اما بنابر نظر کانت، ما نمی

شناختی دارد، گرچه نحوه و کیفیت بنیانگذاری برر مرا ناشرناخته     به پدیدار اولویت هستی نفسه نسبت شیء فی
 (. 2۵۴، د 2۰1۵گیرد )آلایس،  مانده و سحت مقولات فاهمه و مشخصاً سحت مقولۀ علیت قرار نمی



 121...      های شناخت از  لایه تأملی انتقادی در روایت کتاب بن

ی دارد و ثانیاً، ایرن  نفسه سع د واود موضعی ناسازگار است. بنابراین کانت اولاً، به شیء فی
سع د واودی با کلیت منظومۀ اندیشۀ کانت ناسازگار اسرت. پرس از طررح موضرع کتراب،      

پژوهی معاصر در سفسیر ایدالیسم استعلایی، اایگراه ایرن    سلاش شد با نظر به اغرافیای کانت
سروان   را مری هرای شرناخت    لایره  برن سفسیر در میان سفاسیر مواود مشخص شود. سفسیر کتاب 

ا ان از ایدالیسم استعلایی سلقی کرد که مطابا آن پدیدارها امروری متقررر در    ­سیری دوسف
های متأخر نشان داده شرد کره    ذهن هستند. پس از سعیین اایگاه این سفسیر با نظر به پژوهش

ا ان از ایدالیسم استعلایی، به انتقادات مطرح در کتراب   ­سوان در عین التزام به سفسیر دو می
سروان برا اسرتناد بره      نیز در بستر اندیشۀ کانت پاسر گفت. چراکه اولاً می های شناخت لایه بن

نفسه بازسازی کرد؛ برا پرذیرش    متون کانت استدلال)های(ی را له سع د واودی به شیء فی
نفسه و با نظر به سفکی  کانت میان شناخت و معرفت، ایرن سع رد    سع د واودی به شیء فی

ا با ناشناختنی برودن آن در سعرارض ندانسرت؛ و درن ایرت نسربت      نفسه ر واودی به شیء فی
سر از نسبت علیت، که سن را از   نفسه و پدیدار را از سنر بنیاد دانست؛ نسبتی عام میان شیء فی

نفسره   فری   سروان از شریء   آید. بنابراین گرچه مری  طریا دادگی ش ود حسی به شناخت درمی
رو ذیرل   وۀ آن بره ادراک حسری درنیامرده و ازایرن    مثابۀ بنیاد پدیدار سخن گفت، ولی نحر  به

 گیرد. مقولۀ علیت از مقولات فاهمه قرار نمی

 منابع
هرا   . س ران، سرازمان مطالعره و سردوین کتراب علروم انسرانی دانشرگاه       های شناخت لایه بن(. 1۳۸۸احمدی، ا. )
 )سمت(.
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